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وقتی گیاه‌خواری تبدیل به ایده راه‌اندازی یک کسب‌وکار بزرگ می‌شود

تجربه موفق تولید غذاهای بدون‌گوشت

چطور می‌توان محصولات غذایی تولید کرد که با ذائقه مشتریان 
سازگار باشد و توجه آن‌ها را به خود جلب کند. »برایان« و »کلی« 
زوج با سابقه حوزه غذا این کار را به‌خوبی انجام داده‌اند. این دو 
نفر شــرکتی به نام»SweetEarthFoods« را ایجاد کردند و 
از ابتدا دیدگاه روشنی درباره خدمات تولید غذا داشتند و کاملا 
روی کار خود متمرکز بودند.  حساسیت درباره غذاهای سازگار 
با محیط‌زیســت در این زوج از ابتدا بر اســاس گیاه‌خواربودن 
دخترشان شکل گرفت. دختر آن‌ها که در دبیرستان علاقه‌مند 
به گیاه‌خواری شده بود همه خانواده را به سمت غذاهای مبتنی 
بر گیاهان متمایل کرد. »کلی« در این‌باره می‌گوید: »ما رژیم 
غذایی‌مان را بر همین اساس شکل داده بودیم و دریافتیم گرچه 

شــخصا احساس رضایتی در این مورد داریم، اما پیروی از این 
رژیم با چالش‌هایی مواجه است، عوامل زیادی هستند که مانع 
می‌شوند، در حالی که عملی ساختن این روش و تامین غذای 
سالم و خوشــمزه پیچیدگی‌هایی هم دارد. این برای من یک 
فرصت بود که از ترکیب اشتیاق شخصی‌ام به این کار با علاقه 
به پخت و پز پایدار استفاده کنم.« فرصت واقعی زمانی خودش 
را نشــان داد که آن‌ها یک نشــان تجاری خریده و خط تولید 
محصولات سالم و یخ‌زده گیاهی و سبزیجات را ایجاد کردند. 
تقریبا نزدیک به پنج سال بعد در سال 2017، آن‌ها توانستند 
شــرکت خود را به »نستله« بفروشند، گرچه مبلغ این واگذاری 
افشا نشده.  اما می‌دانیم که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های 
قابل‌توجهی انجام‌شــده و ارزش این بازار تا سال 2020 برابر با 
5 میلیارد دلار خواهد شد.  کلی درباره فروش شرکت می‌گوید: 
»نســتله به دیدگاهی کــه ما درباره غذاهــای طبیعی، پایدار، 

مغذی و همه این موارد داریم، علاقه‌مند شد.« پس از فروش 
شرکت، کلی و برایان همچنان در پست مدیریت ارشد شرکت 
باقی ماندند تا به کنترل روز‌به‌روز شرکت ادامه دهند. برایان که 
سابقه کار در شرکت پپسی، عضویت هیئت مدیره برگر کینگ 
و مدیریت در کالوین کلاین را داشت از همه تجارب خود برای 
مدیریت شرکتش اســتفاده کرد. خودش در این‌باره می‌گوید: 
»همه آنچه قبلا انجام داده‌ام من را برای این شغل آماده کرد.« 
و همسرش کلی نیز اضافه می‌کند: »همه آن گام‌های قبلی 
برای کار فعلی ضروری بود.«  شرکتی که این زوج ایجاد کردند 
در حال حاضر تقریبا 60 محصول تولید و عرضه می‌کند که از 
ساندویچ، برگرهای گیاهی تا پیتزا را شامل می‌شود. بسیاری از 
محصولات آن‌ها از ماده‌ای برگرفته از گلوتن گندم تشکیل شده 
که به‌عنوان جایگزین گوشت از آن استفاده می‌شود. محصولات 
آن‌ها در بیش از ده‌هزار فروشگاه از جمله فروشگاه‌های وابسته 

بــه Whole Foods و Target عرضــه می‌شــود.  »کلی« 
همچنین درباره کسب‌وکارش می‌گوید: »نخستین کاری که 
انجام دادم نوشتن یک متن درباره اهدافی بود که می‌خواستم 
شرکت دنبال کند. سپس خلاصه‌ای از مواردی را تعیین کردم 
که شرکت باید بتواند در نماد، بسته‌بندی، و ارزش‌هایی که معرف 
آن است، به مشتری عرضه کند. می‌دانم که کیفیت محصولات 
نکته بسیار مهمی است، باید غذایی عالی که سایر فروشگاه‌ها 
قادر به عرضه آن نیســتند به مشتریان ارائه دهید. باید جایگاه 
خود در بازار را بشناســیم و بدانیم که مشــتریان ما چه کسانی 
هستند. شناخت مشتری منجر به تعیین درست برنامه‌ها و روند 
عرضه می‌شود. ما وقتی که تبدیل به یک نشان شناخته‌شده 
ملی شدیم، در سال 2016 مورد توجه نستله قرار گرفتیم. آن‌ها 

می‌خواستند محصولاتی بهتر عرضه کنند.« 
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  فریبا عوض‌زاده

بعد از بیست سال می‌خواست آن روز به دیدار خانه پدری برود. 
خانه برایش  خاطرات زیادی داشــت؛ آنجا بــه دنیا آمده بود، 
کودکــی کرده بود، بزرگ شــده بود. دلش لــک زده بود برای 
گلدان لب طاقچه، برای لاله عباسی‌های باغچه، برای در و 
دیوار خانه‌ای که همه‌اش رنگ و بوی روزهای پیشین داشت، 
برای پنج‌دری‌ها، برای بوی مشک بیز آب و خاک، برای همه 
چیز؛ برای خانه، دلش تنگ شــده بود. حالا می‌خواســت درِ 
خاطراتش را برای همســرش باز کنــد و او را هم با خود به دل 

روزگار گذشته‌اش ببرد. 
خانه دیروزهای جواهری زیبا و دلگشــا بــود، برایش آن خانه 
و آن اتاقــی که به دنیا آمده بود حکایت عالم دیگر را داشــت و 
حالا می‌خواســت با همه شور و شــوقی که داشت، خانه را با 
تمام زوایایش و اتاق‌هایش و خاطراتش یک‌ جا به مهری نشان 
دهد. وعده دیدار فرا رسید. جواهری در پوست خود نمی‌گنجید. 
قدم‌هایش را تندتر برمی‌داشت.  جلوتر از مهری می‌رفت، گاهی 
یک ســوی گذر می‌ایستاد تا مهری به او برسد، بعد با دستش 
رو به جلو، مهری را مشایعت می‌کرد، می‌گفت خانه آن جلوتر 
است و حالا می‌رسند. دل توی دلش نبود. رسیدند. خانه با تمام 
هیبتش پیدا شد. جواهری کلید را انداخت، دَر باز شد. یک آن، 
دیگر  نفس از سینه مرد آمدوشد نمی‌شد. یکهو پرده خاطرات 
از پیش چشــمانش فرو ریخت. خشکش زد. زن را با چه ذوق 
و شوقی اینجا آورده بود، حالا کو آن همه چیزهایی که تعریف 
کــرده بود. باغچه در خاکش فرو غلتیده بود. دیوارها برهم آوار 
بودند، دشت پشــت خانه پیدا بود، ویرانی، همه چیز را با خود 
برده بود. در و دیوار، همه در فرسایش باد و باران و فراموشی در 
گذر زمان، فرسوده و ساییده شده بود. چشمان جواهری همان 
جا در آســتانه دَر بر تن بی‌جان خانه می‌گشت و می‌گریست. 

مهری گفت بیا برویم. 

لحظه دیدار��
لحظه دیدار خانه و آنچه گذشت از پیش چشمانش، جواهری 
را انگار از عالمی به عالم دیگر برد. اینجا خانه پدربزرگش بود. 
پدرش آنجا به دنیا آمده بود، خودش، عموها و عموزاده‌هایش. 
اینجا را پدربزرگش ســال‌ها پیش وقتی از خوانســار به بوئین 
میاندشــت آمده بود، خرید. زمانی که پدربزرگش به سفارش 
پدرش آمده بود اینجا تا کاروکاسبی راه بیندازد. هفتاد، هشتاد 
ســال پیش در بوئین میاندشــت، مردم بیچــاره باید پیش از 
اولین برفی که جلوتر از زمســتان در پاییــز، زمین را در کام یخ 
فرو می‌برد، همه مایحتاج شــش ماه آینده‌شان را تا سربهار از 
خوانسار فراهم می‌کردند. پدرجد جواهری پسرش را سفارش 
داده بود که می‌تواند دکانی برای خودش در بوئین میاندشــت 
دســت و پا کند و همه خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و هرچه مردم 
بوئین میاندشت می‌خواهند، از خوانسار به آنجا ببرد و بفروشد. 
از این قرار پدربزرگ جواهری که کم‌سن‌وسال هم بود، دکانی 

در جــوار امامزاده  احمد اختیار کرد و هم آنجا کار و زندگی‌اش 
پاییدن گرفت. آنجا عاشق دختر گرجی بوئین میاندشت شد و 
عاقبت دختر را به همسری گرفت و در خانه فراخی که جواهری 
حالا ماتمش را گرفته بود، بچه‌دار شــدند و ارابه زمان و زندگی 
را به پیش برده بودند. ســالیان و روزهای گذشته یکی یکی از 
بوته فراموشی بیرون آمدند و دوباره در خاطر جواهری مجسم 
شدند. برایش سخت بود که ببیند خانه پدری با تمام خاطراتش 
اینجا بیشــتر از این در ویرانی فرو برود و نیست و نابود شود. به 
مهــری گفت که قصد کرده خانه را بخــرد و دوباره به جلال و 
جمال گذشته‌اش برگرداند. جواهری معلم بود. دانش‌آموخته 
نقاشــی بود و در دانشگاه‌های هنر اصفهان تدریس می‌کرد. 
خودش دیگر در بوئین میاندشت نبود. اصفهان نقاشی خوانده 
بــود و در آنجا هم با مهری ازدواج کرده بود. اما آن روز تصمیم 
گرفــت تا هرچه دارد بدهــد و خانه را از ورثه بخــرد و دوباره به 
روزهای آبادانی برگرداند. به مهری گفت، خانه را می‌کنند خانه 
ییلاقی‌شان، جایی برای ماندن و فراغ‌بال در بوئین میاندشت. 
جواهری مصمم بود. با پدرش، عموهایش، عمه‌هایش حتی 

با مادر و زن‌عموهایش هم چک و چانه زد. این خانه مهر مادر 
و زن‌عموهایش هم بود. عاقبت همه را راضی کرد. خانه فقط 
زمینش ارزش داشــت و آن را با قیمــت پنجاه میلیون تومان 
خریداری کرد. از آن زمان، سه تابستان طول کشید تا جواهری 
خانه را مرمت کند. مرد هرچه داشت و نداشت خرج خاطراتش 
کرد. زمانِ همه جای خانه را در خاطرش ضبط و ثبت کرده بود. 
نه عکسی داشت و نه نقشه‌ای. نقاش بود و همه چیز را خوب 
همان طور که در خاطرش می‌گذشــت می‌توانست بر صحن 
کاغذ هویدا کند. این مهارتی بود که از کودکی داشــت. خوب 
می‌دانست کجا پنج‌دری‌ها بودند، اتاق‌ها کجایند، مطبخ‌خانه 
به چه شکل بود، همه را دوباره بر سر جایشان عَلَم کرد. مخارج 
برایش زیاد شد، دویست میلیون دیگر برایش آب خورد تا خانه 
خاطراتش دوباره برپا شــود. هزینه‌ها از یک‌سو و متلک‌های 
غریبه و خودی از ســوی دیگر، بیشــتر بر گرده‌اش سنگینی 
می‌کرد. اهالی می‌گفتند مرد، دیوانه شــده، زده به سرش. اما 
جواهری دل به این حرف‌ها نداد و از دل و جانش مایه گذاشت. 
خودش هم در خانه کار می‌کرد، کارگری می‌کرد، پرده‌های خانه 

را می‌دوخت،  هنرش را داشت، پرده‌ها را خودش نقش می‌زد. با 
تار و پود جانش خانه را دوباره خانه کرد. می‌دانست هزینه‌های 
نگهداری خانه بالاست و باید حالا که تا اینجای کار آمده، فکر 
بقیه راه را هم بکند. به این فکر افتاد که اینجا را بکند اقامتگاه. 
هیچ تجربه‌ای اما نداشت. جواهری نقاش بود، عکاس خوبی 
هم بود، سفر زیاد رفته بود، اقامتگاه‌های زیادی را هم دیده بود. 
تا آن زمان، اما کسی  برای اقامت به بوئین میاندشت نیامده بود. 

لحظه سرمستی ��
بوئین میاندشــت در میان کوه‌های ســه طبله اســت، در دل 
زاگرس، بر بلندی‌ها. زمســتان‌هایش تا منفی 30درجه سرد 
می‌شود و تابستان‌ها  گرما از 27درجه آن طرف‌تر نمی‌رود. کوه‌ها 
و دشت‌ها در کشاکش هم گسترده شده‌اند. زاگرس آنجا مادری 
می‌کند؛ سرچشمه‌های آغچه و افوس را می‌زاید و تا دشت‌ها 
آن طرف‌تر را سیراب می‌کند. رودخانه در حوض و درختزارهای 
آن، همه از سرانگشتان طبیعت بوئین میاندشت است و اینجا 
قلمرو زندگی پنج قوم و دو دین و همه در کنار و با یکدیگر است. 
لر، فارس، ترک، گرج و ارامنه، مسلمان و مسیحی در کنار هم 
گذر زندگی می‌کنند. مسجدها و کلیساها  با هم اینجا بانگ یک 
خدا را فریاد می‌کشند و ناقوس می‌زنند و همه این‌ها آمیزش 
دردانــه‌ای  بود تا جواهــری آن‌ها را دســت‌مایه‌ای کند برای 
آوردن گردشگران به این دشت و دیار و خانه‌ای که می‌خواست 
اقامتگاهی برایشــان باشــد. این تنها، راهی برای حفظ خانه 
خاطرات جواهــری  نبود. این راهی بود برای جان‌گرفتن یک 
بازار خوب برای اهالی بوئین میاندشت و روستاهای آن حوالی. 
کاری که سال‌ها پیش پدربزرگ جواهری اینجا کرد و بازار بوئین 
میاندشت را به‌دست گرفت. آمدن گردشگرها می‌توانست برای 
کســب‌وکار مردم خوب باشد، رونقی باشد بر زندگی و کار و بار 
آن‌ها.جواهری پرس‌وجو و تحقیق را شروع کرد. از همه آن‌ها که 
برای اولین اقامتگاه‌های بوم‌گردی آستین بالا زده بودند، پرسید 
و رمز و راز کار را از آن‌ها گرفت. اولین کار، همراه‌کردن جامعه 
محلی بود. جواهری از همسایه‌های خانه شروع کرد و آن‌ها را 
در اداره خانه به‌عنوان اقامتگاه شریک کرد. کار خوبی بود، این 
قدم می‌توانســت او را چندین پله بالاتر ببرد. مهری هم دست 
به کار شد، ذوق خوبی داشت. از صنایع‌دستی بوئین میاندشت 
و زنان سالخورده شروع کرد؛ از عروسک‌های محلی گرفته تا  
گیوه‌بافی و جاجیم‌بافی. جاجیم‌بافی و گیوه‌بافی تا دهه‌ها شاید 
تا هفتاد ســال بود که دیگر بافته نمی‌شد، اما حالا اقامتگاه، 
محلی شــده بود برای احیای آن‌ها. گردشــگران و مسافران 
راهشان باز شده بود، می‌آمدند و می‌رفتند. اقامتگاه‌شان حالا 
خانه جواهری بود. همسایه‌های خانه خاطرات جواهری  حالا 
فقط سهیم نیستند، تا روســتاهای آن حوالی هم  از آن سهم 
برده‌اند. گردشگران صنایع دستی و تولیدات آن ها را می‌خرند، 
با رفت‌و‌آمد گردشگران و رونق اقتصادی ناشی از آن، کاشت 
گیاهان دارویی رونق گرفته، گیوه‌بافی و جاجیم‌بافی و دوخت 
عرو‌سک‌های محلی جان گرفته است و چندین خانواده از این 

طریق کسب معاش می‌کنند.

گفت‌وگو با کارآفرین حوزه گردشگری

خانه پدربزرگ، محور کسب‌وکار گردشگری شد

برش
جواهری پرس‌وجو و تحقیق را شروع کرد. از همه آن‌ها که برای اولین اقامتگاه‌های بوم‌گردی آستین بالا 
زده بودند، پرســید و رمز و راز کار را از آن‌ها گرفت. اولین کار، همراه‌کردن جامعه محلی بود. جواهری از 
همســایه‌های خانه شروع کرد و آن‌ها را در اداره خانه به‌عنوان اقامتگاه شریک کرد. کار خوبی بود، این 

قدم می‌توانست او را چندین پله بالاتر ببرد. 

 مهرناز شهباز 
  خبرنگار 

خانه پدری، حالا دوباره جانی تازه گرفته و هم برای او و هم برای اهالی درآمد ایجاد کرده‌است

خوداشتغالی و مهارت‌های آینده
آمارها نشان می‌دهد کسانی که می‌خواهند در آینده رئیس خودشان باشند باید از تسلط کافی در زمینه اقتصاد دیجیتالی برخوردار شوند. سی‌ان‌بی‌سی گزارش می‌دهد: »تا پایان سال ۲۰۱۶، حدود 9/6میلیون نفر در آمریکا 

خوداشتغال بوده‌اند که انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال ۲۰۲۶ با 7/9درصد افزایش به 10/3میلیون نفر برسد. این میزان افزایش بیش‌تر از رشد سایر گروه‌های شغلی است. نتایج یک نظرسنجی در سال۲۰۱۷، نشان داد که 
۸۱درصد مردم، امنیت شغلی کارکردن برای خود را از کار برای دیگران بالاتر می‌دانند.

رابطه شفافیت و کارآفرینی
تردیدی نیســت که کارآفرینان نقش ســازنده 
و پررنگــی در فضای اقتصادی کشــور دارند. 
عملکرد آن‌ها بیشترین تاثیر مثبت را بر زندگی 
جمعی و شخصی بسیاری از افراد پیرامون‌شان 
می‌گذارد، مهم‌تر از همــه اینکه رفتار و منش 
آن‌هــا سرمشــق دیگران اســت. در شــرایط 
ابهام‌آلود فعلی اقتصاد کشور، اقدام کارآفرینان 
و بخش‌های مرتبط با آن‌ها برای شفاف‌سازی 
فعالیت‌ها، دســت‌کم به گســترش فرهنگ و 

شیوه سالم فعالیت اقتصادی کمک می‌کند.
شــاید نیازی به بازگوکردن نباشــد که همه ما 
صرف‌نظــر از هر نقشــی کــه در فعالیت‌های 
جاری روزانه برعهده گرفته‌ایم، نقش و کارکرد 
اجتماعی نیــز داریم. گرچه بســیاری از افراد 
بیشــترین توجه را به حوزه تخصصی و شــغل 
روزانه خود دارند، اما همه ما چه در طول ساعات 
کاری روز و چــه خارج از آن با رفتار و گفتار خود 
به ایجاد و تقویت فرهنگ و کردارهایی کمک 
می‌کنیم. در این میان کارآفرینان به دلیل همه 
ویژگی‌های فردی و جایگاه اجتماعی‌شــان، 
نقش و تاثیر بیشــتری دارند. پرسش این است 
که هر کدام از ما به‌عنــوان علاقه‌مند یا فعال 
حوزه‌های کسب‌وکار به‌ویژه به‌عنوان کارآفرین 
چقدر به این موضوع توجه داریم؟ در شــرایط 
فعلی، مهم‌تریــن آموزه ما برای دیگران در چه 

رفتاری نمایان می‌شود؟
وقتی که اَبر ابهــام و تردید درباره فعالیت‌های 
اقتصادی جاری بر ذهن بســیاری افراد سایه 
انداخته، تلاش برای شفاف‌سازی خودخواسته، 
اقدام موثری اســت که نه تنهــا به غلبه بر این 
فضا کمک می‌کند، بلکه اذهان پریشان‌شده 
را متوجــه عملکردهــای مثبــت و ســازنده 
می‌کند. کارآفرینان در ســال‌های اخیر پس از 
اقبــال مدیران و برنامه‌ریــزان، موضوع برخی 
حمایت‌های قانونی بوده‌اند. به نظر می‌رســد  
روشــن‌کردن نتیجه این حمایت‌ها و دستاورد 
هر کدام از کارآفرینان در قبال این حمایت‌ها، 

یکی از انواع اقدامات مثبت مورد اشاره باشد.
سال‌ها قبل که بنابر نیاز زمان، برنامه‌ای تحت 
نام »طرح تکفا« برای توسعه کسب‌و‌کارهای 
حوزه فن‌آوری اطلاعات برپا شــد، شایعات و 
ابهامات بسیاری حول و حوش آن منتشر شد. 
در هــر مرحله که اطلاعــات عملکرد مدیران 
متولی این طرح و آنان که از حمایت‌های طرح 
برخوردار شــده بودند، انتشار یافت، بخشی از 
این شایعات رد شده یا صورت واقعیت گرفت. 
امــروز نیز اقداماتــی که به‌عنــوان حمایت از 
اســتارت‌آپ‌ها یا ایجاد مراکز رشــد و نوآوری 
انجام می‌شود، نیازمند شفاف‌سازی است.  در 
شــرایطی که اخبار منتشرشده از فعالیت‌های 
کلی حوزه علمی و فن‌آوری دولت، امیدبخش 
و دلگرم‌کننده اســت و به نظر می‌رسد پس از 
سال‌ها مدیران دولتی متولی سیاست‌گذاری و 
حمایت از فرایند تقویت علمی و کسب‌وکارهای 
فناورانه گام‌هایی سنجیده و موثر برمی‌دارند، 
شفاف‌سازی روندها و فعالیت‌ها، برای فعالان 
و افراد اثرپذیر از این حوزه بســیار مهم اســت. 
این شفاف‌ســازی علاوه بر همه فواید، موجب 
دلگرمی به کار و فعالیت کارآفرینان، شرکت‌های 
دانش‌بنیان، مراکز رشــد و اســتارت‌آپ‌های 
برخاسته از اندیشه و تلاش جوانان کشور خواهد 
شد.  از دیگر سو، نشان‌دادن میزان هزینه‌ای که 
صرف فعالیت‌ها می‌شود، فضای فعالیت‌های 
مراکز شتاب‌دهی دولتی، مراکز رشد، پارک‌های 
علم و فن‌آوری و... را در ترازوی سنجش واقعی 

قرار می‌دهد. 
در حالــی کــه در برخی مراکز و ســازمان‌های 
مصرف‌کننده منابع کشور، خروجی روشن و قابل 
استفاده‌ای تولید نمی‌شود، آشنایی با حاصل کار 
مراکز علمی و کارآفرینی، واقعیت‌های ناگفته 
فراوانــی را نمایــان می‌کند. شــاید کارآفرینان 
بخش‌خصوصــی تمایــل، دلیل یــا انگیزه‌ای 
برای افشای هزینه، سرمایه و خروجی کار خود 
نداشته باشند. این افراد را ما و خودشان، با سود و 
محصول نهایی کارشان می‌سنجیم، اما آنان که 
از منابع عمومی و حمایت‌های ملی و منطقه‌ای 
برخوردار هستند، حتما باید پاسخ‌گویی و شفافیت 
در گزارش عملکرد را در فهرست اولویت‌ها قرار 
دهند. به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات علاوه 
بر اطلاع‌رسانی درباره دستاوردهای این گروه، 
میزان اقبــال و اعتماد عمومی بــه آن‌ها را در 

شرایط فعلی افزایش دهد.

 مهران امیری 

لحظة آها


